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 930جلسه 

 اخْتَّرتَّْهَّا وَّ فَّض َّلتَّْهَّا وَّ انتَّْجَّبتَّْهَّا ال َّتِّي أَّصفِّْيَّائِّكَّ وَّ أَّحِّب َّائِّكَّ أُم ِّ وَّ نَّبِّي ِّكَّ وَّ حَّبِّيبِّكَّ حَّبِّيبَّةِّ الز َّكِّي َّةِّ فَّاطِّمَّةَّ الص ِّد ِّيقَّةِّ عَّلَّى صَّل ِّ الل َّهمُ َّ»

 أَّئِّم َّةِّ  أُم َّ هَّاجَّعَّلتَّْ كَّمَّا وَّ الل َّهُم َّ أَّولَّْادِّهَّا بِّدَّمِّ الل َّهُم َّ الث َّائِّرَّ كُنِّ وَّ بِّحَّق ِّهَّا استَّْخَّف َّ وَّ ظَّلَّمَّهَّا مِّم َّنْ لَّهَّا الط َّالِّبَّ كُنِّ الل َّهمُ َّ الْعَّالَّمِّينَّ نِّسَّاءِّ عَّلَّى

 الل َّهُ ىصَّل َّ مُحَّم َّدٍ أَّبِّيهَّا وَّجْهَّ بِّهَّا تكُرِّْمُ صَّلَّاةً أُم ِّهَّا عَّلَّى وَّ عَّلَّيْهَّا فَّصَّل ِّ الْأَّعلَّْى المَّْلَّإِّ عِّندَّْ الْكَّرِّيمَّةَّ وَّ  الل ِّوَّاءِّ صَّاحِّبِّ حَّلِّيلَّةَّ وَّ الهْدَُّى

 .«الس َّلَّامِّ  وَّ الت َّحِّي َّةِّ  أَّفضَّْلَّ الس َّاعَّةِّ هَّذِّهِّ  فِّي عَّن ِّي أَّبلِّْغهْمُْ وَّ ذُر ِّي َّتِّهَّا أَّعْيُنَّ بِّهَّا تُقِّر ُ  وَّ آلِّهِّ وَّ عَّلَّيْهِّ

جور البيان نقل شد. عبارتي كه در متن كتاب آمده بود اينالله عليه در مجمعروايتي كه در ذيل آيه تجارت از امام باقر سلام

كه داده شد، مراجعه هم كرديم در ولي اين نجس غلط است. آن آدرسي هم « الظ لم و سجْالنَّ  و القمار ن أن ه الربا وم» بود.

ش، هر دوی آن هم معنا دارد جْ سخ النَّالبيان فرمودند في بعض النُ جا البخس هست. البخس و در حاشيه همان مجمعنآ

 تَّبخَّْسوُا لا وَّ»( يا آيه شريفه 09)يوسف/« مَّعدُْودَّة دَّراهِّمَّ بَّخسٍْ بِّثَّمَّنٍ شَّرَّوهُْ وَّ»فروشي جا. اگر البخس باشد يعني كماين

كه فروشي است. اگر نجش باشد كه نسخه ديگری هست، نجش عبارت است از اين( كه كم58)هود/« أَّشيْاءَّهمُ الن َّاسَّ

ريف آيد تعحالا شايد هم مزد گرفته باشد، ميجور آيد از متاع ديگری همينت ولي ميسيك نفری كه خريدار درواقع ني

ای را، متاعي را هي آيد سلعهولي خودش خريدار نيست. اين مي ،كه اين را غالب كند به مردمكند كذا و كذا تا اينمي

د اروقت يك چيز بنُجلي است فروش هم ندكه قيمت اضافه بشود. يككه به فروش برود يا اينيا برای اين كندتعريف مي

ود ه اين ازدياد قيمت پيدا بشكوقت نه، برای اينكند كه اصلاً به فروش برود. يكهايي ميآيد يك تعريفو حالا اين مي

ند و زكار خلافي است كه خلاف واقع دارد مردم را گول مي د كه ازدياد قيمت بشود. اين هم اينكنهايي مييد تعريفآمي

ه اين كنياگيرد برای أكل مال به باطل است. يك آدمي بيايد پول ب هانهر دوی آين گيرد. بنابراكار ميای را بهحيله

ح؛ يعني اين بايد نسخه را تصحي ها را بيايد بكند، اين كارها را بيايد بكند، اين أكل مال به باطل است. پس بنابراينتعريف

 بالايي بيايد پايين، پاييني برود بالا و يا النجشجا بايد بشود. آن ها جابهعبارت متن به جای النجس البخس، اين نقطه

 بشود. 

 خب بحث در اشكالاتي بود كه به استدلال به آيه تجارت به تقريبي كه ذكر شد وارد شده است. 
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كنم چون قبلاً دوبار تا حالا تكرار شده( اشكال اول اين اشكال اول اين بود كه در اين تقريب )ديگه تقريب را تكرار نمي

كه شما در يكي از مقدمات اين مطلب را فرموديد. فرموديد كه مراد از باطل، باطل عرفي است و مصداق آن هم عرفي بود 

 كند، هم از نظر مصداقاست. يعني ما در عناويني كه در ادله أخذ شده است هم از نظر مفاد بايد ببينيم عرف چي معنا مي

في هم در مفاد و هم در تطبيق. اين را در مقدمه استدلال، يكي از نظر عرف ملاک است نه نظر دق ي و عقلي. نظر عر

« بِّالبْاطِّل مْ بَّينَّْكُ أَّمْوالَّكمُْ  تَّأْكُلُوا لا»مقدمات استدلال حضرت امام أخذ فرموده بودند. و از اين نتيجه گرفتند. پس بنابراين 

( اين معنای اين باطل باطل عرفي است. مصاديق آن هم هر چي عرف بگويد. به قرينه مقابله در مستثني هم 155قره/)ب

چه كه باطل نيست يعني حق. حالا حق هم باز معنای حق عرفي، چون آنچه كه باطل نيست درست است. پس يعني آن

جوری است معنای آيه شريفه، علت هم كه معمم و گر اينمصاديق آن هم عرفي است. بعد از اين استفاده كرديم كه خب ا

مخصص است كه خود ايشان فرمودند. بنابراين هر چه حق است درست. هر چه باطل است نادرست. حالا معامله باشد 

 خواهد باشد. همين. حق وقتي كه شد ديگه درست است. يا غير معامله باشد. عقد باشد يا ايقاع باشد. هر چي مي

ت. ا حق عرفي اسهتيم كه خب اين اشخاص اعتباری عقلائي كه در عالم، عقلای عالم اين را به راه انداختند، اينبعد گف

 شود درست. پس بنابراين به حكم آيه شريفه مي

ول مفرماييد الفاظ مأخوذه در ادله كتاباً و سنتاً محاشكال اول اين است كه ما قبول داريم اين بخش از اين مقدمه را كه مي

از نظر مفاد اين را قبول داريم. اما كلام در اين است كه عرف آيا كلمه باطل را يا كلمه حق را به  ،است بر معنای عرفي

 توييم علائم حقيقگكند؟ يا نه، همان است؟ ما مييك معنای ديگری غير از همين معنای باطل عرفي و حق عرفي معنا مي

چه در عرف كه آنينابر  ا، همه شاهدندهاط راد اين و اينها، و ست و امثال اينمَّجاز كه تبادر است و عدم صحت سلب ا

ن اله و معنای كلمه باطل است، باطل واقعي است. نه باطلي كه به نظر ما باطل است نه، باطل واقعي، منتها نظرشموضوع

ای بر ائدهاثر است. فچه كه بياطل برای آنكه قيد برای موضوع باشد. بنابراين وضع شده كلمه ب. نه ايناست آن طريق به

 كه پس معنايش يك معنای عرفي استاما اين ؛شود باطل واقعاً. پس بنابراين مقدمه قبول استآن مترتب نيست. اين مي

 توانيم از باطل واقعي سلب بكنيم.جاز كه ما نميو قيد عرفيت را دارد اين محل اشكال است به قرينه علائم حقيقت و مَّ 

گر چيزی عرف نفهميده كه اين باطل است فرض كنيد؟ فرض كنيد عرفي هست. يك عرفي است كه، فرض كنيد ا بگوييم
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الباری ليس به باطل؟ چون توی باطل چي افتاده؟ قيد وانيم بگوييم شريكتما ميداند. خب الباری را باطل نميشريك

ت جا صحفهميم ولو همان معنای عرفي هم هست اينی باطل ميارآن معنايي كه بعرفيت افتاده، نه. ببينيم نه، وجداناً 

، يك زعم سارمردم مثلاً فرض كنيد در اثر تبليغات، فلان، بيويد باطل است. يا يك امر ديگری؛ گرا ميسلب ندارد. اين 

روزی شايد ان شاءالله بشر بفهمد كه مثلاً حالا اين كه يك چيزی حق است. حالا يكهمگاني هم پيدا شده باشد بر اين

هايي دارد در عالم برای انديشمندان عالم كم هم نشانهگويند معلوم نيست اين حرف درستي باشد. كمدموكراسي كه مي

ع حق، خدای متعال باشيم و اولياء او باشيم؟ راه درست اين است؟ يا نه، دموكراسي را شود. كه آيا ما تابدارد پيدا مي

ه ادله كسي كه واقعاً برأی، بيشتر مردم رأی دادند آن را بگوييم؟ خب الان آن هر چي بيشتر شدگيری كنيم بياييم رأی

گويند چون مردم ميبر او، ه اطلاق باطل كند تواند از آن بگويد كعقليه يا شرعيه، به اين رسيد كه نه، آن حق است. مي

ها كه علائم حقيقت و مَّجاز در اين بينيمدانند؟ پس ميباطل است؟ يا سلب حق كند از او چون مردم او را حق نمي

شكال . پس بنابراين اگر اين اتسرای امر واقعي درحقيقت جعل شده اجوری نيست كه بگوييم قيد عرفيت دارد. آن باين

 «. بِّالبْاطِّل بَّيْنَّكمُْ أَّموْالَّكمُْ  تَّأكُْلُوا لا»بول نكرد بله را ق

  ...خب إن قلت:

 0س:...

 آيد إن قلت. خواهيد بگوييد كه بعد ميميرا ممكن است شما اين إن قلت ج: 

ش نرويد. عني باطل واقعي را دنبالاگر معنای عرفي نشد ي« بِّالبْاطِّل بَّيْنَّكمُْ أَّمْوالَّكمُْ  تَّأكْلُُوا لا»اگر اين است خب كه إن قلت 

 دانيم باطل واقعي چيه؟ ای دارد؟ ما چه ميشود. چه فايدهكه لغو ميأكل مال به باطل واقعي نكنيد. خب اين

 هایتواند باشد. چون اولاً اين بخشي از باطلطور كه اشاره كرديم قبلاً نه، اين هم قرينه نميجواب اين است كه همان

ها چيزهايي است سرقت از اموال ديگران و امثال ذلك. اين ،شناسيم. مثل غصب مال ديگریت و همه ميواقعي واضح اس

شود. خب بايد ها هم از طريق شرع معلوم ميها. يك بخشي از آنای است كه همه قبول دارند و اينكه، قبايح عرفيه

م مراجعه هت نه از نظر عرف معلوم بشود، به شرع بروی دنبالش ديگه. بروی دنبالش ياد بگيری. يك بخشي هم ممكن اس

. دشود. خب خيلي چيزها هست كه عناويني كه موضوع احكام واقع شده. بعض مصاديق واضحه داركنيم معلوم نميمي
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هم  هاآنماند. خب هايي هم ميوريم. يك بخشآدست ميبعض مصاديقي كه واضحه نيست. از راه تعليم و امثال ذلك به

يا  ميمان روشن است. يا برائت بايد جاری كنائف ظاهريهها هم وظشود كه آن دليل لغو بشود. آنماند باعث نميمي كه

شود. به قول مرحوم شيخ اعظم در طهارت كاری بايد بكنيم.موجب لغوي ت دليل نميبايد استصحاب جاری كنيم، يك

اء است. اما همين ماء مصاديق مجهوله دارد. و از نظر مفهومي فرموده كه كلمه ماء أوضح مفاهيم عرفيه و عندالناس كلمه م

ل آيد كه مخلوط با همه چيز و گهايي كه ميزنند. اين سيلابسعه و ضيق آن درست باز روشن نيست. فلذا مثلاً مثال مي

 ها آب است يا آب نيست؟ها هست، ايننياو 

 11س: ...

 ج: بله؟ 

 ها ...س: بعض مضاف

گويند مدرسه فيضيه وقتي اين رودخانه قم در زمان آقای آشيخ كند ديگه. ميشك مي ،ها آب استمضافج: بعض 

های ها آبها و اينها و حجرها، توالتهی اينها و همهو بعد توی حجره وارد فيضيه شدهي عبدالكريم طغيان كرد و آب 

ها رها آب است و اكرار است. كُ ر بگوييم نه آقا، اينيكي شد. بعد خب اين آب اگر مضاف باشد خب همه نجس شده. اگ

ها پاک است و صحن فيضيه پاک است. همه هايش هم كه عوض نشده كه، پس بنابراين حجرهاست و رنگ و بو و اين

جاهايي است كه ما ب است يا مضاف است؟ حالا يك وقتي يكهستيم كه اين الان آجا پاک است. خب دنبال همين 

ندان جگر بگذارد تا بگويد كه، يا دا روی جای ديگری آدم بايد خيلي پيكتوانيم بكنيم. ولي وعي هم مياستصحاب موض

 روی جگر بگذارد تا بگويد كه اين آب است مثلاً. 

 11:45س: ...

 ج: بله؟ 

 س: ...

 كه گاهي ...نيج: نفهميدم درست چي فرموديد. اين گوش من مثل ا

 س: آخرالامر به كجا رسيد؟ 
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 دانم. ديگه برويد ... من حالا ديگه نمي ج:

 الباطل على الباطل حمل الأول: أن الإشكال .إشكالات بعدة الاستدلال هذا في يشكل وقد الثالث: التقريب في الإشكال»

اين است  «العرفى الحق هو»كه مراد از حق نيز در نقطه مقابل كه در نتيجه اين مطلب استنتاج بشود اينتا اين« العرفى

 شود.م ميكه ثابت نشد اشكال، استدلال عقيتوانيم بكنيم. هميناين امر ثابتي نيست. يعني ما احراز اين را نمي« ثابتٍ غير»

 نوانع كل ظاهر كان وإن فإنه» شود. اگر عدمش را نگوييم ثابت است.تر ميديگه اشكال قوی« ثابتاً  عدمه يكن لم إن»

اب اين قبول است. چون خط« العرف إلى الخطاب توجه بقرينة العرفى المعنى هو الشرعية والأدلة الأحكام موضوع في أخذ

 لالباط هو هل ماذا؟ هو للباطل العرفى المعنى أن  في هو إنما الشك لكن»پس معنای عرفي مقصود است.  به عرف است

 اطل است.كه درواقع بقيدش باشد. يعني آنكه قيد واقعي هم باز نه اين« الواقعي الباطل»يعني با قيد عرفيت يا « العرفي

چنين ، كه يكي از اسباب معرفت حقيقت هست مَّجاز است. و هم«التبادر بحكم» كه باطل واقعي باشد.« الثاني يبعد ولا»

 بعض قال» فه كنيد.توانيد اضاها را هم ميهای ديگری هم زدم. اط راد و عدم صحت سلب و صحت سلب و اينمثال

ما ای را شمثل بقيه الفاظ، ماء، خب ماء واقعي. هر واژه« الواقعي الباطل في ظاهرٌ الألفاظ كسائر الباطل إن: الأساطين

قعي برای امور وا« الالفاظ وضعت للأمور الواقعيه»فرمودند. حساب كنيد به قول مرحوم استاد در درس بارها هي تكرار مي

 أو اطلالب من أنه مورد في شك فإذا الواقعي الباطل في ظاهر الألفاظ كسائر الباطل إن :الأساطين بعض قال»وضع شده. 

 .«المصداقية الشبهة في تمسك لأنه بالآية؛ التمسك يجوز لا المعاطاة بعد الرجوع أعني المقام في كما. الحق

توضيح مطلب اين است كه در اين بحث كه در باب معاطات اگر به صيغه بيع نكردند، معاطات كردند. خب محل كلام است 

ه ها خواستند به آيجا بعضياش هست يا چي؟ آنشود؟ فقط إباحه نتيجهشود؟ نميديگه كه آيا اين موجب ملكيت مي

ول را جور داد، او هم پلاً به معاطات كتاب را داد آقای طلبه، اينفروش مثاستدلال كنند. بگويند وقتي به معاطات، كتاب

را بردار  كتابفروش گفت آقا، كتابآقای كند داد. نگفت بعتك، او بگويد إشتريت و قبلت، معاطات. خب حالا بعد شك مي

 ن واقعاً بيع باشد اين ديگه حقجا، اگر إباحه باشد خب بايد بردارد بياورد ديگه و مال او نشده. اما اگر ايبياور. آيا اين

شان و فلان، ديگه خيار مجلس هم ندارد. چيزی ندارد. خواستند ندارد ديگه، خيار، اگر مجلس هم تمام شده او رفته خانه

كتابفروشي حق ( يا به صدرش بگويند آقا، اين 00)نساء/« مِّنكْمُْ تَّراضٍ  عَّنْ تِّجارَّةً تَّكوُنَّ أَّنْ إِّلا َّ»به اين آيه استدلال كنند. 
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ان فرمودند اين تمسك به دليل در شكار را بكند. چون اين أكل مال به باطل است. مال او شده. مال او شده. ايندارد اين

دانيم اين باطل هست يا باطل نيست. شايد جا باطل واقعي است. ما كه نميل ايناست. چون مقصود از باط شبهه مصداقيه

گويد مال خودم هست. وجب إباحه باشد. خب اين اشكال ندارد كه، باطل نيست كه، ميمعاطات موجب ملكيت نباشد. م

آيه  به جا چي فرموده؟ فرموده استدلالخواهم، بردار بياور. پس محقق خوئي ايندادم به تو، إباحه كردم. حالا ديگه نمي

عاطي گذاريم بايع و به تاسم او را ميعاطات كه كسي بخواهد بگويد كه اگر بايع، كسي كه كريمه برای بحث، در بحث م

. خواهم. پول را برگردان كتاب بيا، كتاب مال خودتانشاء كرده، برگشت. يا مشتری كه پول را داده، بيايد و بگويد آقا، نمي

ل ه استدلاهايي كخواهد به اين آيات استدلال بكند، آيه شريفه استدلال بكند درست نيست. آنجا فرموده اگر كسي باين

خواستند بكنند خواستند اين را داخل در چي بكنند؟ باطل بكنند. بگويند بايع بيايد بگويد برگردان، أكل مال به باطل 

اطل وانيد اين حرف را بزنيد. چون بتگويد نميبه باطل است. ايشان مياست. مشتری بگويد آقا، پولِّ را برگردان أكل مال 

 . شودوقت يك حرفي ميحالا چه جوری است. بله، اگر از خارج درست كرديم آنا جاقعي است و اول كلام است كه اينو

اين دفع دخل مقد ر است. يا يكي كسي بگويد آقا، اگر « لغواً الكلام كون يوجب لا الواقعي الباطل على والحمل»خب 

ه، فرمايد نكنيم. ميما شك ميشود از آن؟ هر جا ای ميشود. چون چه استفادهمقصود باطل واقعي باشد اين كلام لغو مي

ای لهچون جم« الواقعى للباطل الموارد من جملة مصداقية لوضوح لغواً الكلام كون يوجب لا الواقعي الباطل على والحمل»

كه در « وغيرها والظلم والقمار كالسرقة»و  دانند كه اين مصداق باطل واقعي است.فهمند، همه مياز موارد كه همه مي

 الوصول وإمكان» ها.اش كه واضح است مثل اينمقداریحسب نقل بود. اين پس يكالسلام هم بهامام باقر عليهروايت 

موردی كه گفتيم  دو امكان وصول به باطل واقعي در ماعدای اين چن« الشارع مواقف عن والفحص بالسؤال عداها ما في

خب اگر مجتهد است برود ادله را فرمايد؟ شارع چه مي از واضحات است به سؤال و فحص از موقف و جايگاه شارع كه

 ها. ی عمليه را ببيند استفتاء كند از اين راهببيند اگر مقلد است برود رساله

 س: حاج آقا شارع را چرا مطرح كردند؟ يعني باطل واقعي يعني همان باطل شرعي ...

 ويد باطل واقعي است ديگر.گج: بله بله ديگر چون باطل واقعي است، قهراً شارع هرچي مي
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اش چي؟ خب اش را هم كه از اين راه فهميديم، خب بقيهاش كه مشخص شد، يك عدهو بقاء خب حالا يك عده

شود كه. لغويت درجايي است كه هيچ اثری بر آن مترتب نباشد، ماند، اين كه باعث لغويت دليل نميجاهايي هم مييك

هد اش هم نه، به مجتتوانيم برويم پيدا كنيم، يك جاهاييبعضي جاهايش را هم ميدانيم وقتي كه بعضي جاهايش را مي

بريم، خب يك چند مورد كنيم پي نميكنيم يا خودمان، اگر شارع هم نگفتيم خودمان بررسي ميرويم مراجعه ميهم مي

لا يوجب اللغوية، فكم من عناوين » اين« و بقاء بعض الموارد مجهولاً»شود كه. ماند. اين موجب لغويت دليل نميهم مي

موضوعاً للاحكام مع أن  بعض مصاديقها مجهولٌ لا »ها واقع شدند چقدر عناويني داريم كه اين« وقعت موضوعاً للاحكام

ی شارع را آورده، ی شريفه است، گفته، كلمهجا حرف شارع است، آيهها. چون اينموقف شارع در آن« سبيل الي موقفه

 كلمه شارع لازم نبود.اما نبود 

 « ...أوفوا بالعقود»و « احل الله البيع»س: اين اشكال نسبت به 

ی مفهوميه جا يا نه؟ آن هم شبههدانيم اين بيع صادق است اينجايي را مثلاً نميجور است، يكجا هم همينج: آره آن

 دارد ديگر ...

فهميم چليه، عقد واقعي چي هست كه ؟ ما بيع عرفي را ميدانيمميس: اگر گفتيم واقعي، بيع واقعي چي هست؟ ما چه

 دانيم چي هست ...نمي

 كه ...كنم به ايندانيم. عرض ميدانيد ما ميدانيم، اگر شما نميج: مي

 س: اين تحليل درست است ولي توی مفاهيمي كه اعتباری هستند قطعاً بايد ببينيم نظر معتبر چيه.

د بعتك گويفرماييد، مثلاً كسي ميكه يك كسي توی عالم پيدا بشود شما هم الان چيز مي دهيدج: يعني شما احتمال مي

 گويي عقد نبستند؟گويد اشتريت، ميهذا، او مي

 س: چرا عقد عرفي بستند ...

 گويد عقد است ديگر، عقد پس يعني چي؟ كه عقد عرفي است، ميگويد اين نه اينج: نه عقد واقعي است مي

 واقعيتي ندارد ....س: عقد كه 

 ج: واقعيتش چي هست؟ واقعيتش همين است كه دو نفر پيمان باهم ببندند. بابا يعني گره بزنند ....
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 يك مقداری اشكالي به آن وارد است ... 02: حاج آقا در مورد مفاهيم؟؟؟س

 ج: نه نه آقای عزيز، هيچ اشكالي به آن وارد نيست. 

 س: نقض وارد است ...

 وارد نيست ...ج: نقض هم 

 شود گفت ...س: تو مفاهمين حقيقي، توی ماء درست، توی انسان، فرس درست است چون واقعي هستند، مي

 جور است ...ج:  عقد هم همين

ر حقيقي، اثر نه غير واقعي و غيس: برای حقيقتش وضع شده ولي مثلاً بيع يا حتي همين باطل اگر بگوييم به معنای بي

 ت چي بااثر است....اثر اسيم آن مرتبط چي هست و چه شروطي را برای ترتب اثر گذاشته تا بگوييم چي بياثر بايد ببينبي

شود به آن چيزی شود. واقعيتش به همان درست ميدانم آن واقعيتش به همان درست ميج: خب همان واقعيتش، نه مي

مصداق  كنيم مثلاً كه آيا اينشود. حالا ما شك ميت ميكه معتبَّر اعتبار كرده. واقعيتش ساختني است ديگر، به همان درس

آن واقعيتِّ هست كه بشر درست كرده يا مصداق آن نيست؟ مثلاً بشر آمده يك چيزی را ساخته برای ساماندهي به 

اش اسمش را گذاشته بيع، يك مفهومي را درست كرده يك چيزی را درست كرده اسمش را گذاشته بيع. حالا الان زندگي

كنيم مثلاً مثل آقای خوئي كه شك كرده اگر يك كسي آمد يك متاعي را فروخت ولي قصدش اين نيست كه مي شك

دهد فتوا مي گويد اين بيع نيست،گيرد، ايشان ميدهد گوشت ميآيد مثلاً فرض گندم دارد ميتحفظ بر ماليت بكند بلكه مي

اش اين هاش، انگيزخواهد ماليت مالش را، داعياست كه بايع مي گويد اين بيع نيست، چون در بيع چي نهفته شده؟ اينمي

روی نانوايي خواهد غذا بخورد. اين فلذا مياش را كه الان مياست كه ماليت مالش را بر آن تحفظ كند نه خوراک روزمره

ليت مالش تحفظ كند، شما خواهد بر مادهد ميجا بيع است، چرا؟ نانوايي كه نان را به شما ميخری آن بله، ايننان مي

جا به خدمت شما عرض شود تان غذا بخوريد. خب اينهایشاءالله خودتان، مهمانكه برويد ظهر انخری برای ايننان مي

خواهد ماليتش را تحفظ كنيد، خواهد ماليتش را تحفظ كند او هم ميكنند او ميكه.... اما اگر اين تبادر كالا به كالا مي

ی بيع را برای يك امری قرار داده است آمده واژهكنيم كه آن كسي كه د اين بيع نيست؛ خب حالا شك ميگويايشان مي

يا  جا را شامل نشودشود واقعي، واقعيتش به اين است؛ اين آيا يك قيدی دارد كه اينآن است، باز ميكه آن واقعيش به 
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د يا نه عين باش مبيعشان كه بايد وجوبي دارند توی تحريرالوسيلهء بحث كردند امام هم علي الاحوط النه؟ يا مثلاً فقها

كه مثلاً بگوييم آقا اين خانه را يك ماه يا يك سال اجاره داديم بگويم آقا منافع اين خانه جای اينشود. ما بهمنافع هم مي

اش هدند گفتند كه بيع بحسب آن موضوع لای از فقهاء فرمودند يا فتوا داها آمدند گفتند عدهرا فروختم به تو، فروختم. اين

گويد ها را خدا درست كرده، ميی ايناش اين است كه همهحالا هركه درست كرده. حالا آقای صدر كه عقيده عند....

جور گويند همينالفاظ خدای متعال است، پس برای يك امور واقعي است، واقعيِّ خدايي. حالا ميرداماد هم مي عواض

ی لغات خدای متعال است. آقای صدر هم از اين معاصرين لغات در همه عاش اين بوده كه واضماد هم عقيدهبوده، ميردا

 اش، خدای متعال است. ولذا يك داستاني هم هست ...ايشان هم همين است عقيده

 مرحوم نائيني ... 04:32: ؟؟؟س

 آيد كه ايشان بگويد خدای متعال است.ج: يادم نمي

 عمرحوم ميرداماد دوتا شاگرد داشت مال گيلان بودند، ايشان توی بحث همين ادعا را فرمود كه بله اين واض گويندفلذا مي

های قح گيلاني كه فقط كسي بلد است كه گيلاني واقعي و اصيل باشد، گفتند آقا اگر اصلي ها دوتا از آن لغتخداست. آن

گفت دلالت الفاظ هم بر معاني ذاتي است. بعد ميرداماد شب يگفت دلالتش هم ذاتي است، ماست خب شما بگو، آهان مي

گويند فردا آمد گفت آره، اين معنای اين واژه ای است معنای اين واژه تا صبح بيدار ماند تا اين پيدا كند اين رابطه را. مي

ن نكابني در قصص العلماء ايكنند اين تاين است، ولي نفرين كرد هردو را، گفت پدر من را درآورديد. خب اين را نقل مي

 ه،نبودشود كه خب ميرداماد از كجا فهميده؟ كسي هم داستان را نقل كرده. اگر راست باشد خب خودش يك دليلي مي

 دست آورد.فقط نشست حساب كرد، محاسبه كرد كه اين واژه با چه معنايي قابليت ملازمه دارد از نظر ذاتي به

 قا؟ باطل واقعي يعني الان ...شود حاج آس: باطل واقعي چي مي

چه بايد مردم قرار داده بشوند كه اثر بر آن باشد آن نباشد، اين ج: باطل واقعي يعني چي؟ يعني آن چيزی كه بر حسب آن

 شود باطل واقعي.مي

 س: اين باطل عرفي شد كه ...
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ر از اين ندارد، واقعيتش همين است، ج: نه ديگر واقعيتش اين است آخر الان، اين واقعيتش اين است چون واقعيتي غي

ای كه موازين وضعيه ساسای كه وجود دارد يا بر اچيزی كه درواقع يا بر اثر موازين تكوينيه پس باطل واقعي يعني آن

د را جوری باشد، اين قيوشود باطل. حالا اگر شما آمديد گفتيد بيع يعني اين چيزی كه اينوجود دارد او نيست اين مي

 شود باطل واقعي.باشد، هرچيزی كه اين را نداشت مي داشته

 س: خب همان بيع را بايد بگوييم نزد عقلاء چه قيودی دارد ...

جوری ج: نه ديگر نزد عقلاء، قيد عقلائي ندارد، اين واقعيتش اين است، نه چون عقلاء گفتند، چون عقلاء اين را جعل اين

گويند. اگر عقلاء نگويند اين باطل واقعي نيست، عقلاء هم بگويند يا دارند ميكه چون عقلاء نه اين ،كردند قرار دادند

ها نگويند اگر اشتباه هم كردند ها بگويند چه اينجوری قرار داديد چه اينجا. وقتي شما او را آننگويند اثری ندارد اين

 ها ....كردند آن قيود هست باز هم باطل واقعي است. يعني آنخيال مي

 خر بايد به عقلاء برگردد...آس: 

د يكي كنيد. ببينيجا، آن اشتباه است شما در دوچيز داريد ميگردد آنآيد يك چيزی، نه برنميگردد، حالا ميج: نه برنمي

دست عرف است اگر عرف دارد گويم اگر آن قيود نباشد باطل است، آن بهدر آن ساختن آن چيزی است كه حالا من مي

كند آمده گفته نماز بايد دارای اولش زد. مثلاً نماز را، شارع دارد اختراع ميساسازد، يا به شرع است اگر شرع دارد ميمي

ها. اگر اين را نداشت چه عرف بفهمد چه عرف نفهمد چه خود خدا بفرمايد تكيبرة الاحرام آخرش چي باشد چي باشد اين

گوييم به نظر خدا، به نظر، اصلاً به جوری قرار داده شده، ديگر بها را نداشت باطلٌ، چون آنچه خدا نفرمايد، وقتي آن

 نظر شارع نيست چون آن چيزی ... 

 حقيقتش با نظر او ؟؟؟ 04:32س: ؟؟؟

ج: نه باطل بودنش ديگر به نظر او نيست، او قرار كه داد او را باطل بودنش ديگر كار به نظر او ندارد، صحبت سر اين 

 است... 

 س: ....
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شود باطل واقعي، ديگر نظر اين و نظر او ندارد. آن وقتي نبود اين باطل  واقعي ج: آهان ندارد احسنتم! پس باطل مي

جور است. اگر آمدند در عرف به تكوين او بود، حالا در عرف هم همين ،است. بله آن درست كردن او به اختراع او بود

ان، به داشته باشد اتاق داشته باشد فل گوييم كه چهارديواریگوييم؟ مثلاً به يك چيزی ميگفتند آقا ما خانه را به چي مي

ها را نداشت ولو عرف همه خيال كنند كه اتاق دارد ولي واقعاً خيال دارند جا اينگوييم خانه درست؟ حالا اگر يكاين مي

ه ك چهگوييم بر اساس آنجوری باشد ميها گفتند اينجا واقعاً خانه نيست، درست است خانه را آنكنند ندارد، اينمي

 گوييد، شما ...كه چون شما ميشما گفتيد اسمش خانه است اين ديگر واقعاً خانه نيست نه اين

 كه تشخيص بدهيم ...ولي اين نيستمصداق كه كار عقل است، آن بحثي  تطبيقس: 

سب حكه بايد باشد نيست، حالا آن بايد باشد يا بشود آن چيزی كه آنشود چي؟ ميج: پس در طرف باطل واقعي مي

شود باطل واقعي. پس ديگر معنا ندارد بگوييم باطل عرفي، كه آن نشد ميتكوين يا بحسب جعل جاعل آن نيست، همين

 كمُْأَّمْوالَّ تَّأكُْلُوا لا»فرمايد: فرمايد؟ خدای متعال؟ ميجا چي ميباطل باطلِّ واقعي است، يعني آن نباشد. حالا شارع اين

 كه بر اساسخاطر اين( يعني آن چيزی كه باطل واقعي است. حالا چرا باطل واقعي است؟ يا به811)بقره/« بِّالبْاطِّل بَّينَّْكُمْ

 شود باطل واقعي.كه شارع فرموده اين الان نيست فلذا ميگويند اين الان نيست يا بر اساس آنچه كه عقلاء ميآن

 ود؟شگويد نيست از كجا اثبات ميس: به اساس آن چيزی كه شارع مي

خواهيم بگوييم چي الان باطل است يعني مطابقت با چي ندارد؟ اگر يك چيزی ج: چون هرچيزی را بايد بسنجيم كه ما مي

ن گويد آقا نه تكوين ايگوييد اين علت فلان چيز است، ميآره، علي ت ندارد. مثلاً شما مياست كه در تكوين است خب 

گوييد نه ت شارع آمده گفته اين مثلاً موضوع برای فلان چيز است، شما ميوقعلت فلان چيز نيست، اين پس باطلٌ؛ يك

ثاری گوييم يك آاين را شارع نفرموده اين باطلٌ و هكذا. پس اين دوتا نبايد خلط بكنيم، يك امری وقتي بود بر او مي

ك كه عرف بايد بگوييم ياين شود اين اگر اين مطابقت با او نداشت واقعاً نداشت نه به نظر عرف نداشت، نهمترتب مي

گويد يك باطل واقعي داريم، باطل واقعي اين است كه واقعاً با آن سازگار نباشد، آن را نداشته باطل عرفي داريم عرف مي

قابلش جوری نيست. در مگوييم باطل اينباشد. باطل عرفي اين است كه ولو نداشته باشد ولي عرف بايد بگويد، نه، مي

 جور است، حق هم يعني آن چيزی كه با او مطابق است، با آن واقعيت تطابق دارد. حق هم همين
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خب  اين ذيل، اما يك مطلبي، دوتا مطلب گفتيم در اين مقدمه ذكر شده، يك: اين بود كه مفهوم را از عرف بگيريم اين 

ه اگر ما كجا محل مناقشه است به اينهم بايد از عرف بگيريم. اينرا سلمناه و صدقناه. مطلب دوم اين بود كه مصاديقش 

عرف  كه بگويد خب مصاديقش را هممفهوم را از عرف بايد بگيريم يعني وضع شده برای معاني عرفيه لقائلٍ اين بگوييم

جا چرا اين تناسب دارد. اما اگر بگوييم نه الفاظ وضع شده للامور الواقعيه، نه برای عرف با قيد عرفيه. اين بگويد،بايد 

تواند به عرف مراجعه كند؟ حتي عالم به خلاف بگوييد به عرف بايد مراجعه ايد بگوييم كه ملاک عرف است؟ و جاهل ميب

بينيم اين مصداقش گويي شما، شارع يا قانون يا فلان حكم را آورده روی اين عنوان، من هم دارم ميكند، نه خب مي

و أما ما أفيد من أن  »فرمايند كه مصداقش نيست، خب بگويند. مي گويند اينی عرف ايستادند مياست، حالا عرف همه

 «فله وجه علي تقدير كون المراد منهما عرفيٌ »تشخيص حق و باطل در خارج نه مفهوماً اين «  التشخيص الحق و الباطل

كه  كه آقا وجه دارد گوييدزنيد خب مياگر معنا قيد عرفي به آن مي« الحق و الباطل العرفين»يعني من الحق و الباطل 

ذا و اما ا»بگوييد خب عرف است ديگر، عرف هم بايد تشخيص بدهد كه اين مصداق آن هست يا نه؟ اين تناسب دارد. 

كان المراد منهما الواقعيين كما قويناه فلا دليل علي مرجعية العرف لتشخيص المصداق و حجية فهم العرف للش اک او العالم 

 ند. گويجوری ميها دارند اينها هستند پس عالم به خلاف هم بگويد خب باشد حالا آنملاک آنگوييد اگر مي« بالخلاف

 40:84س: ...

 تواند مراجعه بكند.  تواند به عرف مراجعه بكند و نه عالم به خلاف مينه، نه شاک ميج: 

و باطل  حق« سانية و الميول الشخصيةخصوصاً في مثل عنوان الحق و الباطل الذی تتداخل فيه كثيراً ما الدواعي النف»

لان گويد فبينيد ديگر، درست؟ افراد مختلف، اصناف مختلف، يكي ميهای اين امروزهای ما ميهمين امروز توی داستان

گويد حق است وقتي كه شود او ميها كه زده ميگويد فلان كار باطل است، خيلي از اين حرفكار حق است، يكي مي

گردد به يك ميولات نفسي، يك گرايش به يك جايي دارد به يك چيزی دارد به يك گروهي دارد، يكنكاش بكني برم

يك بغضي  هاها اين باطل است. يكي ديگر نه يك گرايش ديگری دارد با اينگويد مثلاً فرض كنيد اين نسبت به اينمي

نفساني، تخيلات نفساني مثل آب نيست،  هایی حق و باطل گرايشگويد حق است. توی مسألهدارد يك چيزی دارد مي

ها، اما حق است، خيلي اثر ندارد خيلي از مفاهيم، روز است شب است اين هاعرف و اينجا مثل مثلاً سنگ نيست كه آن
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كه خودش را تهذيب كرده باشد، جوری است مگر اينها انسان دچار، بشر اينها از مفاهيمي است كه اينباطل است، اين

طور ناخودآگاه چون در عمق ذاتش هست واسش را جمع بكند ولي بر اثر اين گرايشات نفساني كه گاهي هم بهخيلي ح

گذارد كه يك چيزی را بگويد باطل است يا يك چيزی را بگويد حق است. فلذا در و تربيت نكرده خودش را تأثير مي

« قالحَّْ  ات َّبَّعُوا»رف است؟ هرچي خدای متعال فرموده توانيم بگوييم كه ملاک عجور ميها ما چهمثل خصوص در مثل اين

د آقا اين راه راهِّ درستي است، چي راه درستي است؟ آزادی نگويها هم مي( ما بگوييم ملاک عرف است، اين4)محمد/

ر داشته اها كبشر هرجور دلش خواست زندگي كند، نه به خدا كار داشته باشد نه به پيغمبر كار داشته باشد نه به ارزش

بعوا ات»باشد، آزادی مطلق خيلي خوب است، هركه هرجور دلش خواست زندگي كند. خب اين ممكن است كه، ما بگوييم 

فلا دليل علي مرجعية العرف »فرمايند كه كه خدای متعال فرموده مصداقش را از عرف برويم بگيريم؟ خب مي« الحق

ت بله توانيم بگوييم عرف اساز همين رهگذر كه مصداق را نمي« ينهمو من هنا اشتهر ب»كه گفتيم تا « المصداق لتشخيص

اشتهر بينهم أی بين العلماء الاصوليين و الفقهاء أن  العرف مرجع في تعيين المفاهيم دون المصاديق »توانيم بگوييم مفهوم را مي

شروع شده بماند برای بعد. و صلي  تواند عرف باشد در مصاديق كه حالا چون اذانجا قبول داريم كه مرجع مييك« نعم

 الله علي محمد و آله الطاهرين.

 پايان


